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 : البلاغهنهجهای »غم و شادی« در ترجمۀ فارسی شناختی استعارهبررسی زبان

 شناختی( رویکرد نظریه معاصر استعاره )چارچوب
 **** یرآبادیخ یدی جداسماعیل  ***عزارآمنه  /**شرف زاده  ینمحمدحس /*رضا برزگر یدس

 02/04/1402رش: یخ پذیتار   1401/ 14/01افت: یخ دریتار
 دهیچک

نبفیه مراصاف اساتراره بف این باور اساژ که نبام در  و دریایژ انساان اصاولًا بف پایه اساتراره بنا شاده 
از زندگی انساان به    اساژ و اساتراره به طور کاملًا غیفارادی با زندگی روزمفی انساان درآمی ته و جزئی

  ی بفا یاسااسا  یمحض که ابزار   ی) کارکفد زبان ی ها؛ نه تنها  ه، اساترارهی ن نبف ی . مطابق اآیدحسااب می
فملموس در ذهن بشاف هساتند و حوزه کار و نفوذ آنها نه در ساط  واژگان که در یو غ  یدر  امور انتزاع

البلاغه ، از سااااختار زبان متون دینی از جمله نهج  یم اساااژ. از آن جا که ب شااایعمق مرنا و مفاه
های زبانی و ادبی هساتند،  های این متن مذهبی، بسایار یفاتف از اساترارهحاوی اساتراره اساژ و اساتراره

های انتزاعی»غم« و»شاادی« مورد بفرسای و پژوه  قفار گیفد. در این پژوه  ساری شاده تا اساتراره
البلاغه ، تردادی واژه غم، نهج یو بفرسای در متن تفجمه وجودر پژوه  حاواف، با خوان ، جساژ 

ی مفهومی هساتند و ها حاوی اساترارهمتفادف آنها یایژ شاد که تردادی از این واژههای  شاادی و واژه
ی مفهومی غم و شاادی انت اب شاده، با توجه به نبفیه لیکاف  های حاوی اساترارهبف این اسااس واژه

های استراری غم ماده اسژ، غم موجود زنده اسژ،  ( تبیین و تشفی  شد و نگاشژ 1980و جانسون )
ای م فب اساژ، غم گفدوخا  اساژ، غم لباس اساژ  غم آت  اساژ، غم ماده سایال اساژ، غم ماده

 .زنده اسژ، به دسژ آمدهای شادی شیء اسژ، شادی موجودی و نگاشژ 
 واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
واند بازگو  تیاسااتراره ها می باشااند. اسااتراره ها میکی از مسااائل مهم در حوزه زبان شااناختی؛  

کننده مفاهیم و رویه های بساایاری باشااد که مورد اسااتفاده گفوه های م تلفی قفار گیفد )مساابوو و 
اد زباان یا کفد مرناابنیرو  ین محورهاایتف   یاز کاانون  یکی(. مطاالراه اساااترااره  59،  1400یتحی مبففی،  

(. یکی از منابع مهم دینی که سافشاار از 156:  1391اساژ )نورمحمدی و همکاران،    یشاناخت یشاناسا 
یکی از منابع مهم در جهژ    البلاغهنهجمی باشد.    البلاغهنهجاستراره های مهم و کاربفدی می باشد؛ 

به عنوان »اخوالقفآن« و یکی از بطون قفآن   البلاغهنهجشاناخژ اسالام و ارزج های دینی می باشاد.   
همواره ب   عبیمی از تحقیقاا  و پژوه  هاا را در حوز ه ی علوم دینی، براد از قفآن کفیم باه خود  

ای یارسای این اثف بی بدیل نیز مورد نقد و بفرسای بوده اند. جان رابف   هجمهاختصاا  داده اساژ. تف 
،  یفث زبان شاناس سافشاناس انگلیسای بفای اولین بار و در وامن مبحت سایاو یا همان بایژ کلام

اصال هم آیی واژگان را مطفح نمود. او این پدید ه ی زبانی را مرنا بنیاد یفض کفد نه دساتوری و آن را 
 هاآناصاطلاحی و بساامد وقو    –بفای نامیدن و مشاّ ص کفدن تفکیبا ، بف اسااس رابطه ی مرنایی  

 .(113،  1397در زبان به کار بفد )اسماعیل زاده و همکاران، 
  البلاغه نهجدر    غم و شااادی می باشااد. امام علی  البلاغهنهجیکی از اسااتراره های مهم در 

واژه شااااادی و مشاااتقاا  آن را باا الفااظ م تلفی از جملاه ،المفح، ته ، سااارااده، الففح، الوجاد،  
یبجحو ، بهج، جاذل، طفباه، یفح، مفح و ...، آورده اساااژ. در مقاابال بفای غم از تراابیفی از جملاه  
،سادما، شاجو، اشاجان، شاحبه، غصاه، غصاص، غم، تفجع، کابه، کفب، مکفوب، الکمد، المصاض،  

واند ترابیف و تیوا، الهم، موجره، واجمین و ...، اساتفاده شاده اساژ. هف یک از واژه های زیف ممقتا، هم
 مرنای م تلفی دهد که بفرسی این واژه ها وفور  تحقیق حاوف را نشان می دهد.  

واناد وااامن بهبود در  ماا از تیو تحلیال این واژه هاا م  البلاغاهنهجهاای مهم در  بفرسااای واژه
مفااهیم یوو؛ ساااباب گفدد تاا وااامن تبیین این اساااترااره هاا؛ اهاداف هف واژه و مفااهیم مادنبف نیز باه 

واند زمینه جدی در جهژ مشا ص نمودن تیم  البلاغهنهجدرساتی در  گفدد. بفرسای اساتراره های  
اهداف هف اساتراره را مشا ص نماید. با توجه به کاربفدهای اساتراره های غم و شاادی در میان مفدم؛ 

واند ما را به شااواهدی ارزشاامند در خصااو  این واژه ها از منبف  تیتحلیل و بفرساای این اسااتراره ها م
واند مفاهیم کاربفدی در این تیبفساااند. بفرساای و تحلیل اسااتراره غم و شااادی م   المؤمنینامیف 
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حوزه را شاافاف نماید و ساابب گفدد تا بهفه گیفی از اسااتراره های غم و شااادی در زندگی امفوزی را به 
واند در زندگی  تیصااور  مطلوب تفی بیان نماید. به عبارتی تحلیل و بفرساای اسااتراره غم و شااادی م

امفوزی؛ کاربفدهای مطلوبی را داشاته باشاد. این در حالی اساژ که نبود مطالرا  جامع در خصاو   
؛ سابب گفدیده اساژ تا کاربفدهای آن در البلاغهنهجاساتراره غم و شاادی با توجه به مطالب ارزشامند  

جوامع امفوزی دچار ابهاماتی باشاد. این در حالی اساژ که بفرسای و تبیین اساتراره غم و شاادی از منبف  
ویی و محتوای مورد بفرسای و واند وامن تبیین این واژگان؛ این اساتراره ها از منبف لرتیم  البلاغهنهج

واند کاربفدهای ان در جوامع امفوزی و نحوه تیتحلیل قفار گیفد. بدون شاک تحلیل این اساتراره ها م
تحلیل غم و شااادی در زندگی امفوزی را نیز بیشااتف نماید. با این توجه تحقیق حاوااف با هدف بفرساای 

: رویکفد نبفیه مراصااف البلاغهنهجزبان شااناختی اسااتراره های »غم و شااادی« در تفجمۀ یارساای  
 استراره )چارچوب شناختی(انجام گفدید.

 . مبانی نظری 1-2
 شناختی شناسی . تأملی بر رویکرد زبان1-2-1

اسااژ که از اواخف دهه   یریطب  یل و مطالره زبآنهایبه تحل  یکفدیرو  1یشااناختیشااناساا زبان
شاااناساااانی مانند لیکاف، لنگاکف و تالمی مطفح شاااد. بفاسااااس این هفتاد میلادی، با  مطالره زبان

ای بفای سااامان ب شاایدن، پفدازج و تبادل اطلاعا  اسااژ )گیفاتز و رویکفد در واقع زبان وساایله
رویکفدی در مطالره  شاناسای شاناختیزبان  نبفان این حوزه مرتقدند که(. صااحب3:  2007کیوکنز،  

کند.  زبان اساژ که رابطه میان زبان، ذهن و تجارب اجتماعی و ییزیکی انساان را بفرسای و کاوج می
کوشاااد تا مطالره زبان بف اسااااس تجفبیا  ما از جهان  شاااناختی میشاااناسااایبه عبار  دیگف، زبان

بنابفاین، شاایوه مطالره زبان از این منبف، در سااازی شااکل بگیفد.  پیفامون، نحوه در  و شاایوه مفهوم
دهد که با ها نشاان میزنند. حاصال پژوه را رقم می  ساازیحقیقژ مطالره الگوهایی اساژ که مفهوم

توان به ماهیژ و ساختار ایکار و آراء ذهن انسان پی بفد. در این نگفج، یفض بف آن مطالره زبان، می
  ی شاناخت یشاناسا زبان  .کندهای ذهن انساان را منرکز میاساژ که زبان الگوهای اندیشاه و ویژگی

اااف  ین مرنا که هاااف تربیم شناخژ اسژ؛ بدیکند که ساختار زبان، انرکاس مستقین ادعا را مطفح میا
را   یخااااارج  یهاااااژیم موقریهمفاه اسژ. زبان بااه طااور مااستق  یژ خاصیموقر  یساز با مفهوم  یزبان

دارد و زبان آن  یاژهیو  2یساااااز هااااا، مفهااااومااااژیاااان موقریه ذهاااان از ادهااااد، بلکاااا ینااااشان نماااا 
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رابینسان و   .(2001ساژ )لی،  یذهن ن  یسااز جز مفهوم یااااازیدهد. مرنا چیرا نشاان م  یسااز مفهوم
که زبان و شاناخژ  شاناختی درباره زبان، ارتباط و شاناخژ اساژ و اینشاناسایالیز مرتقدند که زبان

شااناختی، دیدگاه مهم سااوسااور مبنی بف این که زبان، نبامی از شااناساایسااازند. در زبانیکدیگف را می
شاده نیساتند؛  ترییناساژ. در این نگفج، نمادهای مرنایی، ثابژ و ازپی هاساژ، پذیفیته شادهنشاانه

شاااوناد کاه لانگااکف در اشااااره باه آنهاا، باه جاای اصاااطلاح  بلکاه یفاینادهاایی ذهنی در نبف گفیتاه می
زباان  بفد. زباان، ایکاار ماا را رمزگاذاری میسااااازی« بهفه می»مفهوم«، از »مفهوم باه ماا اجاازه کناد. 

باا بهفهدهاد در تماام موقریاژمی ای از گیفی از »واحادهاای نماادین« )تکواژهاا، کلماا  یاا زنجیفههاا 
کلماا ( باه رمزگاذاری و انتقاال مفااهیم و ایکاار پیچیاده و  فیف خود بپفدازیم. در  کاامال زباان،  

  بنابفاین   .کنندساازی شافکژ میها یقط در ب شای از مفهومالمراریی دارد و واژهبساتگی به دان  دایفه
آید، زبان شااناساای به حساااب میشااناختی که از مکاتب نوین حوزه زبانشااناساایساااخژ زباندر ژرف
شااناسااان زبانشااود.  ای بفای کشااف ساااختار و نبام شااناختی ذهن انسااان در نبف گفیته میوساایله

شااانااختی ناه تنهاا باایاد باه تبیین دان  زباانی ایفاد زباان  یشااانااختی بف این نکتاه تااکیاد دارناد کاه الگو 
اند،  دیگف شناخژ به دسژ آورده  یهابپفدازد، بلکه باید با دانشی که دانشمندان علوم شناختی از حوزه

(. اگف به زبان در این رویکفد بنگفیم مساالماً زبان به عنوان 17:    2006سااازگار باشااد )ایوانز و گفین،  
« در یشاناخت»شاود. بف این اسااس عنوان ابزاری بفای کشاف سااختار نبام شاناختی انساان دیده می

  ی کننده مرارید منرکزیبا  یسازد کااه اصااول  ساااختار زباندگاه را متجلی میین دیا  یشناسحوزه زبان
، هوج  یشاناسا چون روانهم یگف یساژ. علاااااوم دده ایبه اثبا  رسا   یشاناخژ انساان هباشاد که دربار 

  ی در ارتباط با شاناخژ انساان  ین مرارییااااان  چنیز به بی، و یلسافه نیشاناخت یشاناسا ، عصابیمصانوع
آن که یقط به   یدهد که زبان به جااان ساا ن نشان مییا (.Evans et al,2007, p: 5پفدازنااد )یم

ی انسان وجود شهیباشد که درباره اند  ییهادهناااده شناخژد انرکاس یشناسانه بپفدازد باییبایاحکام ز 
 دارد.

 . استعاره از دیدگاه سنتی 1-2-2

اساتراره در لرژ مصادر باب اساتفرال اساژ؛ یرنی عاریه خواساتن لرتی را به جای لرژ دیگفی؛  
ریشاااه واژه  بفد.ای را به علاقه شاااباهژ به جای واژه دیگفی به کار میزیفا شااااعف در اساااتراره، واژه

دادن« اساااژ. واژه اساااتراره، از واژه یونانی  در مرنای »انتقال (Metapherinاساااتراره کلمه یونانی)
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(Metaphora( گفیته شده که خود مشتق اسژ از )Meta) ( به مرنای »یفا« وPherein)  .»بفدن« ،
هایی از یک شایء به شایء  مقصاود از این واژه دساته خاصای از یفایندهای زبانی اساژ که در آنها جنبه

رود که گویی  ای ساا ن میشااوند، به نحوی که از شاایء دوم به گونهدیگف »یفابفده« یا »منتقل« می
تواند ترییف کند، اما روال شایء اول اساژ. اساتراره انوا  گوناگون دارد و ترداد اشایاء دخیل درآن نیز می

 (.7:  1377ماند )هاوکز،  کلی انتقال بلا ترییف می
اساتراره در اصاطلاح علم بلاغژ، آوردن و نشاان دادن چیزی اساژ در لفظ به جای چیز دیگفی  
به دلیل وجود شااباهتی میان آن دو. »اسااتراره عبار  اسااژ از آن که یکی از دو طفف تشاابیه را ذکف و 

(. در حقیقژ اسااتراره نوعی تشاابیه اسااژ که 250:   1385طفف دیگف را اراده کفده باشااند« )همایی،  
طور  به آن باقی مانده باشاد. »اساتراره همانشابه، وجه شابه و ادا  تشابیه آن حذف شاده و تنها مشابهم

آید، از تشابیه هم قابل اخذ اساژ. اساتراره و تشابیه هف دو یکی هساتند و اساتراره که از مجاز بیفون می
به  قط از آن مشابهکنیم تا یقدر خلاصاه و یشافده میدر حقیقژ تشابیه یشافده اساژ؛ یرنی تشابیه را آن

ی مشااابهژ در مرنای  دانیم که به علاقهای نمیتوان گفژ تشاابیه را جملهباقی ماند. بدین تفتیب می
رود؛ زیفا وقتی اسااتراره از طفیی مجاز باشااد و از طفف دیگف همان تشاابیه،  غیف ماووااع له به کار می

قلی اسژ که دو چیز مساوی با یک  واو  اسژ که تشبیه هم جزوه مجاز خواهد بود، زیفا این قاعده ع
شایء ثالت با هم مسااوی هساتند، یا هفگاه یک از دو چیز مسااوی با هم با چیز ساومی مسااوی باشاد،  
طفف دیگف هم با همان چیز ساوم مسااوی خواهد بود. اساتراره از مجاز اساژ، اساتراره همان تشابیه  

ن ، مجاز مفکب اسااژ نه مففد« اسااژ، پز تشاابیه هم مجاز اسااژ. منتهی تشاابیه به لحاظ جمله بود
شااود، پز خواننده یا شاانونده متوجه  دو طفف مرادله ذکف می (. در تشاابیه،154:    1378)شاامیسااا،  

دانند.  شاود که گوینده قصاد بیان شاباهژ را داشاته و در نتیجه دو طفف تشابیه را تقفیباً بفابف هم میمی
این در حالی اسااژ که در اسااتراره، شااباهژ دو چیز بف شااباهژ نیسااژ، بلکه بف یکسااانی اسااژ؛ زیفا 

اج به کار ریتاه اساااژ، ا را که در مرنی غیفحقیقیگویناده بفای بیاان شااابااهژ آن دو، تنهاا یکی از آنها 
کننده  کند. در اساتراره، یک عنصاف شاناخته شاده، بیانگونه بف یکساانی آن دو تأکید میآورد و بدینمی

یا گوینده به دلیلی از مرفیی صافی  آن خودداری کفده شاود که یا ناشاناخته اساژ و عنصاف دیگفی می
 رسیم.  بینیم، میچه که نمی بینیم به آناسژ. به بیان دیگف از استراره از آن چه که می
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 . نظریه معاصر استعاره1-2-3

بایساژ آن را در چگونگی گیفد، بلکه میدر دیگاه مراصاف، اساتراره صافیاً در حوزه زبان قفار نمی
شاناسای اساتراره عبار  اساژ از یفآیندی که به موجب آن نبف گفیژ. »در حوزه زبانساازی در  مفهوم

شااود« ) داد،  شااناساای( مفبوط به یک مفجع به حوزه مرنایی دیگفی منتقل میی مرنایی )مرنیحوزه
تفین محورهاای مطاالراه در رویکفد مرناابنیااد در مطاالراه زباان، اساااترااره  (. یکی از کاانونی32:    1385

توان توجه به اسااتراره دانسااژ  شااناساای شااناختی را میتفین تحول در زبانطوری که مهماسااژ به 
ها با آن ناآمیزد که انساا (. اسااتراره در این یفایند با اندیشااه و تفکف انسااانی در می2:  1991)لنگاکف،  

ندگی  آیفین بوده اسااژ، به ز ها تنها در حوزه بلاغژ نق یند. بف همین اساااس اسااتراره که سااالزمی
هایی که با آن یابد. همین امف باعت شااد که لیکاف و جانسااون کتاب »اسااترارهروزمفه انسااآنها را می

حوزه  « را بنویسااند و ساااختار اسااتراره کلاساایک را به چال  بکشااند و در حقیقژ5کنیمزندگی می
 ند.اههای متداول را مورد تجزیه و تحلیل قفار دادبسیاری از استرارهعملکفد آن را ترییف دهند و 

م«،  ی کنیم  یکه با آن زندگ   یزیبا نگارج و انتشااار کتاب »اسااتراره، چ  یه اسااتراره مفهومینبف 
دن مفهوم اسااتراره یکاف و جانسااون مطفح شااد و واامن به چال  کشاا ی، توسااط لیلادیم  1980در

استراره را وسرژ جاد کفد و حوزه عملکفد یا  یشاناختیشاناسا یم در مطالرا  مرنیعب  ی) تحولیکلاسا 
به اساتراره را که در قالب    ین نو  نگفج به اساتراره و کاربفد آن در دوره مراصاف، نگاه سانتید. ایب شا 

مطفح کفد و نشااان داد   یند ذهنی) یفایمطفح بود، مفدود دانسااژ و آن را به عنوان   یادب یهی) آرای
ن نو   یف و پفکااربفد هساااتناد؛ چفا کاه ایار یفاگ یا در زباان روزمفه بسااا   یمفهوم  یهااکاه کااربفد اساااترااره

در ساط  ذهن    یمفهوم  یهاپفدازد.کووچ  مرتقد اساژ که اساترارهیاساتراره به رابطه ذهن و زبان م
ابند، بلکه در یفهنم، هنف، آداب و نمادها  یینم  یآنها بازنمود زبان  یفند و همگیگ یقفار م  یمورد بفرسا 

 (.  63:   2010ابند )کووکسز،ییم  یز تجلین
  ی از اساتراره در نبف گفیژ که در آن سااختمان  مرنا   یدگاهیتوان دیرا م  یه اساتراره مفهومینبف 

ن   یا از شاباهژ بیدر تجفبه   یبساتگها از همپفدازد که چگونه اساترارهین نکته میصافیاً به ا یاساترار 
ا یک مجموعه تنا ف،  یتوان مشاتق از یرا م یاساترار   یزند. در هف دو، مرنایخیبفم  یتجفب  یهاحوزه

ن گفته  یدهد که این دو جنبه تجفبه در نبف گفیژ. اما شاواهد موجود نشاان میان  اینگاشاژ منبم م
 یاسترار   یاز اسژ. آن جنبه از ساختمان  مرنایتف مورد نفاستهیدگاه پیک دیانگارانه و نارساسژ و ساده
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 یگونه در در  و خلق اساتراره نق  باز که چهنیفد حول  موواو  بایژ و ایقفار بگ  ید مورد بفرسا یکه با
داً وابساته به بایژ و یشاد  یدهد که سااختمان  اساتراره مفهومیعلاوه، نشاان مزند. بهیکند دور میم

ی متفاو  انت اب  هیکسان( در مورد  بایژ اسژ که از دو زاویک )اگف نه یشامل  دو مووو   به هم نزد
از طفف  یگف یکند اسااتراره را در بایژ در  کند و دیکه تلاج م  یاز جانب  شاا صاا  یکیاند:  شااده
(. در اسااتراره  مفهومی یفایند  1396کوکسااز ،  کند )یا خلق مید  یکه اسااتراره را در بایژ تول  یکساا 

و انتزاعی را در ذهن انساااان ها از ساااط  زبانی یفاتف ریته، امور غیفملموس  در  و دریایژ اساااتراره
توان چنین بفداشاااژ کفد کاه اساااترااره مفهومی در واقع حلقاه ارتبااط بین زباان و کنناد. میواکااوی می

تواند خیلی از امور عینی را در ذهن خوی  تداعی کند؛ مگف این که به تفکف بشااف هسااتند. انسااان نمی
شاده  در مفحله اول از امور محساوس و شاناختهساازی شاکل بگیفند.  ها در قالب مفهومکمک اساتراره

  ی کند؛ در مفحله برد، یوااکند؛ در مفحله دوم طفح و نقشاه آن را در ذهن تفسایم میبشاف اساتفاده می
کند و در مفحله چهارم آن مفهوم را به کمک امور حسای مجسام ذهنی آن مفهوم را در ذهن ایجاد می

  ی کند. جسام ما شااخص و وسایله سانج  اساژ؛ به قول جانساون جسام هف کز در ذهن او جامی
تفین  سااانجد. جسااام حوزه مبدأ اساااژ. خالق بزرگ انساااان حتی بزرگرا با او می  یگفیته و هف چیز

کند او جساام ما را در ذهنمان همانند  ها را هم با مقایسااه با جساام به ذهن و اندیشااه ما وارد میحجم
  2014یهم و در  مفاهیم آن بهفه بگیفیم )ساالیمان احمد،   ییک ذخیفه بانکی قفارداده اسااژ تا بفا

در    یانسان، اساس و الگو  یهااز تجفبه  یبفخ بفاساس نبفیه لیکاف درباره استراره،  (.176-178:
و   ی، ساازماندهیین دو قلمفو مرنایارتباط ب  یم، با بفقفار یفد و مفاهیگ یا  او قفار میگف تجفبیان دیو ب

فند؛  یگ یمورد اساتفاده قفار م  یا ریتار ی  یگفتار   یهاشاوند و در هنگام کن یفه میدر حایبه بشاف ذخ
ه بف یناآشاانا، با تک  یهادهیپد  ییاز بشااف به در  و بازنمایها بف حسااب واافور  و نب اسااترارهین تفتیبه ا

کنند.  یفا میل ایو ت  یبسازا در جولان یکف   یفند و نقشا یگ یشاکل م  یها و اطلاعا  قبلسااخژ واژه
از   یار یفند و بسا یگ یها صاور  مانساان بف اسااس اساتراره  یهاها و اساتنباطیبند ن ب   طبقهیشاتف یب

  ی ا نهیها از زماطلاعا  و انتقال دانسااته یق انطباو اسااترار یاز طف   یم انتزاعیژه مفاهیم، به ویمفاه
   (.   2:  1389،  یابد )هاشمییگف نبم مینه دیبه زم

 . پیشینه پژوهش 1-3
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پفداخته شاده اساژ. اساتراره    البلاغهنهجدر تحقیقا  م تلفی به اهمیژ بفرسای اساتراره ها در  
( در پژوه  خود اشاااره 1396می باشااد. به صااورتی که یاطمی )  البلاغهنهجیکی از مسااائل مهم در  

با عنایژ به تاثیفگذاری اسااتراره بف م اطب، به میزان   علی بن ابیطالب    المؤمنینداشااتند که امیف 
را   البلاغهنهجاین مسااله جایگاه اساتراره در کتاب شافیف   .قابل توجهی از این ین اساتفاده نموده اساژ

؛ اشااره داشاژ که البلاغهنهج( در تکمیل وافور  توجه به اساتراره در  1387می رسااند. نورمحمدی )
یکی از متون مذهبی ما مسالمانان اساژ، که اساتراره های آن همواره از جنبه ی بلاغی و   البلاغهنهج

ی زیبایی شااناختی مورد توجه قفار گفیته اسااژ. وی همچنین اشاااره داشااژ که انتزاعی بودن حوزه
  البلاغه نهجمذهب و واافور  در  اسااتراری آن، مهمتفین دلیل بسااامد بالای عبارا  اسااتراری در  

   .اسژ
پفداخته شااده اسااژ.   البلاغهنهجدر مردود تحقیقاتی نیز به بفرساای اسااتراره شااادی و غم در 

انجام گفیژ،    البلاغهنهج( در تحقیق خود که با هدف جایگاه شادی و سفور از منبف  1395جهاندیده )
در ب   های م تلفی به شاادی و سافور پفداخته    البلاغهنهجپز از بفرسای های خود پی بفد که در 

( در 1386می باشااد. مفادی )  البلاغهنهجشااده اسااژ که نشااان دهنده اهمیژ و جایگاه آن از منبف  
با تمفکز بف روج های شادی آیفین   البلاغهنهجتحقیق خود که با هدف بفرسی دیدگاه غم و شادی در 

بفای ایجاد  انجام شااد؛ پز از بفرساای های خود اشاااره داشااژ که روج هایی که حوااف  علی 

وان به سااه دسااته روج های  تیو نشاااط و بفطفف نمودن غم و اندوه توصاایه نموده اسااژ، م شااادی
ریتاری تقسایم کفد. وی اشااره داشاژ که ارتباط بین روج های توصایه  -شاناختی، ریتاری و شاناختی

و شاادی در تحقیقا  متردد تایید شاده اساژ. غم و شاادی از منبف   شاده توساط حواف  علی  

ن گفتار  یدر ااز جایگاه مهمی بفخوردار اساژ. امام علی  و احادیت حواف  علی   البلاغهنهج

حااکاا  و  تااأثاا یاا کااوتاااه  باا یاا مااانااه  انساااااان  روح  و  جسااااام  در  را  اناادوه  و  غاام  مااییاا ف  و ان   دارد 
نَمَ فی اساژ )یمی از پید: غم و اندوه نییفمامی َْ عُ الا صَا َُ تَ 

َْ (. همچنین در اهمیژ جایگاه شاادی، در الا

َْا می یفمایند  184خطبه   تُ ال بَحُ َ ةَعُا تُصََا نُی َ  كا تُ الَََُا ى َ ةَعُا سَََ ی  ؛ تُعا بَحُ فَنَحاح تُصََا ی َ  راح َْ نُ. تَبَیتُ حَ كا

ةَ  عََ حا لَ َ النَا َ ضََََا افَ مَلَِ الا صَََََ
َ
ا أ عََ َِ  

ةَی َ فَنَحَاح لََ غَ ا رَ مَلَِ الا ا
َْ ا حَُ راح لَعََا َْ روز را باه شاااب می رسااااناد باا  "  .حََ

خیزد شاادمان،  ساپاساگذاری، و شاب را به روز می آورد با یاد خدا، شاب می خوابد اما تفساان، و بفمی
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تفس بفای اینکه دچار غفلژ نشااود، و شااادمانی بفای یواال و رحمتی که به او رساایده اسااژ.، اگفچه  
مهم و کلیدی می باشااد اما نحوه تحلیل و بفرساای اسااتراره های    البلاغهنهججایگاه غم و شااادی در  

 نیز مهم و کلیدی می باشد.  البلاغهنهجمفبوط به غم و شادی در 
مهم و کلیادی می بااشاااد اماا رویکفدهاای   البلاغاهنهجاز طفیی اگفچاه همواره اساااترااره هاای  

( در تحقیق خود  1400م تلفی در جهژ بفرسی این استراره ها وجود دارد. مسبوو و یتحی مبففی )
های مترددی مورد کاربفد قفار  اشااره داشاتند که در تفجمه واژگان اساتراری از ساوی متفجمان، شایوه

اللفبی اسااتوار اسااژ که این مساائله  گفیته اسااژ که رویکفد متفجمان، بیشااتف بف مبنای تفجمه تحژ
حاکی از این اساژ که متفجمان، بی  از انتقال صافی  مرنا، ساری در باز تولید اساتراره در زبان مقصاد  

  ی ناخت ه شا ییکی از رویکفدهای مهم در این حوزه، رویکفد شاناختی می باشاد. بف اسااس نبف   .اندداشاته
اساژ که بف اسااس آن  یا  یگاه اساتراره نبام مفهومی( در باب اساتراره، جا1980کاف و جانساون )یل
 یاساژ، کاملا اساترار   یذهن  یندهایز از آنجا که بفگفیته از یفایم. زبان نیکن  یم و عمل میشا یاند  یم

نژ  یفه اج تنها ز یسااژ که و ین  یه ادبیک آرایگف صاافیا  یب، بف اساااس اسااتراره، دین تفتیاسااژ. به ا
  ی در قالب حوزه مفهوم   یک حوزه مفهومی یه، اساتراره به هف نو  مفهوم سااز ین نبف یکلام باشاد. در ا

همه جا حاوااف بودن،    یوان در قالب هشااژ یفض اصاالتیه را میشااود. اصااول نبف   یگف اطلاو مید
خلاصاه کفد )نورمحمدی  ژ و تمفکز  ی، وافور ، خلاقیف یفناپذییبودن، تر  یک جهتیحوزه ها، مدل،  

های اساتراره  تفجمههای  ای با عنوان »بفرسای روج (. شایفین پورابفاهیم در مقاله1391و همکاران،  
( به 1395شااانااختی به تفجماه« )شااانااسااایبا رویکفد مرنی البلاغهنهج حفکتی در همبتنی بف طفحوار 

  تفجمه اساژ و به این نتیجه رسایده که اساتراره از ساوی الهفاسای پفداخته تفجمه  هانوا  دهگان همطالر
های  های روج ها و ناهماهنگیتواند چال حفکتی می هاسااتراره از دیدگاه شااناختی با اتکا به طفحوار 

لذا بهفه گیفی از رویکفد شاااناختی    .خوبی منرکز کندها را بهساااابق تفجمه را از بین ببفد و اساااتراره
واناد در  مطلوبی از منبف اساااترااره هاا باه ماا دهاد. هفچناد بهفه گیفی از این رویکفد در بفرسااای و تیم

تحلیل استراره های م تلف همچنان مورد اغفال قفار گفیته اسژ و به صور  جامع در بفخی استراره 
شاناختی   کفدها از جمله اساتراره غم و شاادی مورد بفرسای قفار نگفیته اساژ. به عبارتی اساتفاده از روی

در جهژ تحلیل و بفرسای اساتراره غم و شاادی به صاور  جامع انجام نشاده اساژ که این مسااله خلا  
پژوهشای در این خصاو  را نمایان می باشاد. بنابفاین این تحقیق حاواف وامن بفرسای همزمان واژه 
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و اساااتفااده از رویکفد رویکفد نبفیاه مرااصاااف اساااترااره )چاارچوب    البلاغاهنهجشاااادی و غم از منبف  
 شناختی( سری داشته اسژ تا تفاوتی در روند و هدف با تحقیقا  شبیه در این حوزه را یفاهم نماید.

 . شیوه پژوهش 1-4
روج تحقیق در این پژوه ، کتاب آنهای و از نو  توصاایفی ااااا تحلیلی اسااژ. نگارنده واامن 

های »غم« و »شاادی« و متفادیا  آنها را مشا ص کفده البلاغه ، واژهمطالره متن تفجمه عفبی نهج
و در ادامه، آنهایی را که از نو  اسااتراره مفهومی اسااژ، انت اب نموده، به تحلیل آنها پفداخته اسااژ.  

ها و تحقیق و پفساا  از اساااتید اهل ین،  ها، مقالا ، رسااالهپژوهشااگف با اسااتفاده از مطالره کتاب
 های مفهومی »شادی« و»غم« را در این متون مذهبی تریین نموده اسژ.استراره
 . سئوالات پژوهش 1-5

تحقیق حاوااف با هدف بفرساای زبان شااناختی اسااتراره های »غم و شااادی« در تفجمۀ یارساای  
: رویکفد نبفیه مراصااف اسااتراره )چارچوب شااناختی(انجام گفدید. با این اوصاااف تحقیق البلاغهنهج

 حاوف سری در پاسخ به سوالا  زیف را داشژ.
 چه مقدار می باشد   البلاغهنهجترداد استفاده از وآژه غم و شادی در  -
 البلاغه چه می باشد  ی مفهومی غم و شادی در نهجهای حاوی استرارهواژه -
 البلاغه به چه صور  اسژ  های واژه های غم و شادی در نهج نگاشژ -
 البلاغه(های آنها در نهج. تحلیل و  بررسی )حوزۀ انتزاعی »غم « و »شادی« و نگاشت2

  البلاغه نهجدر پژوه  حاوف ابتدا مرانی عفبی در خصو  غم و شادی مش ص گفدید که در 
واژه شاادی و مشاتقا  آن را با الفاظ م تلفی از جمله ،المفح،  به آن اشااره شاده اساژ. به صاورتی که  

ته ، ساااراده، الففح، الوجد، یبجحو ، بهج، جذل، طفبه، یفح، مفح و ...، آورده اساااژ. در مقابل  
بفای غم از ترابیفی از جمله ،سادما، شاجو، اشاجان، شاحبه، غصاه، غصاص، غم، تفجع، کابه، کفب،  

ا، الهم، موجره، واجمین و ...، اسااتفاده شااده اسااژ. هف یک از مکفوب، الکمد، المصااض، مقتا، همو 
تواند ترابیف و مرنای م تلفی دهد که بفرساای این واژه ها واافور  تحقیق حاوااف را واژه های زیف می

واژی غم و شااادی و متفادیا  آن یایژ    256های انجام شااده در این کتاب،  دهد.  ر بفرسااینشااان می
وجو  در پژوه  حاواف، با جساژباشاند.  ها از اساتراره مفهومی بفخوردار میشاد که تردادی از این واژه

های مفهومی یایژ شاااده، مورد مطالره قفار گفیژ  های زیادی حاوی اساااترارهالبلاغه ، جملهدر نهج
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های حاوی اسااتراره مفهومی غم و شااادی با توجه به نبفیه لیکاف و که در این بین، تردادی از جمله
 های استراری آن دسژ آمد.(، تبیین شد و نگاشژ1980جانسون )

نبفان و محققان در نبفیه مراصاف اساتراره شاناختی مرتقدند که اساتراره شاناختی، نوعی صااحب
 سااااازماانادهی ذهنی اسااااژ کاه طی آن یاک مفهوم نسااابتااً انتزاعی، باا کماک یاک مفهوم عینی،  

 یااباد و موجاب  شاااود تاا بهتف در  شاااود. این یفایناد ذهنی، در زباان بشاااف نمود میساااازی میمفهوم
(، میزان زایایی  7و    6:  1987شااود. از دیدگاه لیکاف و کووکسااز )گیفی عبارا  اسااتراری میشااکل

های  گفدد: یکی یفاوانی )بسااامد( عبار یک اسااتراره مفهومی با اسااتفاده از دو مریار مشاا ص می
کننده یک اساتراره مفهومی؛ دوم یفاوانی اساتلزاما  اساتراری یک اساتراره مفهومی. به این زبانی بیان

های زبانی و اسااتلزاما  اسااتراری یک اسااتراره مفهومی خا  بیشااتف  ه هف چه ترداد عبار مرنی ک
باشااد، میزان زایایی آن اسااتراره در زبان مساالماً بیشااتف خواهدبود. مطالرا  زبانی متون دینی نشااان 

البلاغه نیز به عنوان راهکاری جهژ تساااهیل در   های شاااناختی در زبان نهجدهد که اساااترارهمی
ه یا در نبف تف مفااهیم را دریاابناد.  یم انتزاعی دینی باه کاار ریتاه اساااژ تاا م ااطباان بهتف و ملموس مفااه

و   یم انتزاعیآید که در در  مفاهند تفکف به حساااب میییفا یاصاال  یمراصااف ،اسااتراره از سااازوکارها
ن پیدا  ینو  ییاسااتراره، مرنا  یکند و در واقع به عنوان نوعاسااتدلال، نق  مهم و بی نبیفی را ایفا می

)  یم  یان مفاهیو ب  یگف، به هف نو  مفهوم ساااز یا به عبار  دیو   یاحوزهانیم یکند و به الگوبفدار می
اسااااژ، اطلاو میملموس   یاگف، کاه غاالباا ً حوزهید  یدر قاالاب حوزه ذهن  یحوزه ذهن از تف   گفدد. 

و دور از دساتفس    یانتزاع  یهاشاود، حوزهیشاتف احسااس میکه در آن وافور  اساتراره ب  ییهاحوزه
ق اسااتراره قابل در  هسااتند و در این میان متون مذهبی بسااتف  یاسااژ که تنها از طف   یتجفبه حساا 

نسبتا ً    یکند که موووعباشند. از این منبف استراره به ما کمک میمناسبی بفای این گونه استراره می
ا لااقل  یتف  تف، ملموس ینیع  یا ذاتا ً یاقد ساااختار را مثل غم و شااادی را بفحسااب مووااوعی  یانتزاع

ف و ینااپاذژ تجفباهیا ل مااهیا دل  ز باهین  یمنادتف دریاابیم. حوزه متون ماذهاب و گفتماان ماذهبساااااخاژ
در آن بساامد بالایی دارد؛ بنابفاین آنجا   یاساژ که وافور  در  اساترار   ییهااز حوزه  یکیاج  یانتزاع

  ی همچون خادا، روح، جهاان پز از مفگ، وح  یایو متراال  یکیز یم متااییکاه موواااو  گفتماان، مفااه
ن یان ایم  یارتباط اساااترار  یذهن قفار دارد، بفقفار  ی  رو یتصاااور، پ یکه بفا  یاساااژ، تنها راه...و

  ی اسااژ که متون مذهب   ینی  بین اساااس، کاملًا قابل پیبف ا  .باشاادتف میم ملموس یم و مفاهیمفاه
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ها و ها، نامههایی اساژ که در حوزه اساتراره مفهومی جای دارند. از این منبف خطبهسافشاار از اساتراره
از   یار یا بااشاااناد کاه در بسااا بفخوردار می  یادیا ار ز یا بسااا   یهااز از اساااتراارهیالبلاغاه ننهج  یهااحکماژ
ا در شامار اساتراره قفار  یع و شااعفانه، یبد  یهاهای سانتی ، به خاطف تمایل صافف به اساترارهپژوه 

مطاله شااده اند، اما آنچه   یبلاغ  یهاهیگف آراید  یهاه، مجاز، مثل و گونهیا در قالب تشاابینگفیتند و 
  ی از آن که به مساائل و موواوعا  مرنو   ییهاژه، ب  یالبلاغه و به وبه نهج  یاجمال  یدر نگاه  یحت

در .ن اثف مذهبی اسااژیدر ا یعبارا  اسااترار   یخورد، یفاوانیاختصااا  دارد، به چشاام م  یو مذهب
م  یان مفاهیوه مرمول بیشا   ی، زبان اساترار یتوان  اساتنباط نمود که در حوزی گفتمان مذهبیواقع، م

از و وافور ،  ین یکلام، که از رو   ییبایها نه تنها به واساطه بلاغژ و ز مذهب اساژ و اساتراره  یمحور 
  ی هاحکمژ  یها و حتها، نامهخطبه  یبا ً تمامیالبلاغه تقف در نهج.ن گفتمان حاوااافندیسااافاساااف ادر 

 اند.هکوتاه عبارا  استراری یفاوانی را در خود جای داد
 ]اندوه شیء است[ 1. نام نگاشت 2-1

 د:ییفمایم یدر نامه خود به سالمان یارسا   یحواف  عل
َ
ا لَعَا أ َْ َ« ةُعُ مَ اُ تَ  ت"َ  ضََ ا عَ َِ تَ 

اُ َْ

ا" ََْ الالَ نََ  حََ ا َ  لَصَََََ ََْ ََ   ی و دگفگون   یین باه جادایقیفا یز فون کن،  یا را از ساااف بیا دن » ... و انادوه  مَلِا فَنَا

 (.68نامه  /البلاغهنهج« )یحالا  آن دار 
 گیفد و باعت البلاغه، نگاشااژ اسااتراری »اندوه شاایء اسااژ« شااکل میدر این ساا ن از نهج

 چون  غم و انادوه همشاااود. لاذا  تولیاد  فون کن« در زباان  یا را از ساااف بیا دن ی »انادوهگفدد تاا جملاهمی
مکانی خارج نمود. در این نو  از اسااتراره مفهومی، امور  توان آن را به راحتی از ای اسااژ که میماده

شاود. انساان بف اسااس تجفبیا   ای مادی و محساوس پنداشاته میانتزاعی همچون غم و اندوه، پدیده
و در  و دریایژ خود از محیط اطفای ، بفای هف چیز مادی و قابل لمز، حد و مفز مشا صای قائل  

دی به صااور  مجزا و جدا از هم در ذهن خود آنها را تصااور  اسااژ که بف اساااس آن بفای همه امور ما
شاااود که با امور  کناد. لیکااف و جانساااون مرتقادند که تجفبیاا  ما از اجساااام و اشااایاا، مبناایی میمی

بندی و شامارج  کنیم، تقسایمغیفمحساوس؛ مانند جسام و اشایا ریتار کنیم، به آنها مثل اشایا اشااره می
(.  139:  1980نمااییم )لیکااف و جانساااون،  ه درباره آنهاا را آساااان میکنیم و بدین تفتیاب، اندیشااا می

ای بفای غم اساااژ کاه  حفکاژ کفدن و البلاغاه، اساااتراارهبیفون کفدن از مکاان  در این  جملاه از نهج
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توان گفژ  غم در این جا  کند. بفاسااس این  موواو  میساازی میبیفون راندن را بفای خواننده مفهوم
  گیفد.ای اسژ که در مکان جا میماده

          ]اندوه ماده سیال است[  2. نام نگاشت 2-2
ا  د:ییفمایم  یبف آدم  یپفسااتایف دنیدرمورد تأث یحوااف  عل َْ

َِ غَعَ  َََّ مَنَ الََ ََا تَََ ََا " َ  مَلَِ اسَ

عَ  تا ضََ ََ َ  یمَیَ ٌٌ عَلَى سَُ اَ لَِّ رَ ُْ ی لَ جَاُاح ََا
َ
بَتَ ةَتٌّ  تنَلُ أ لا ََ غَلُتُ ی َ  غَتٌّ  تمَااَ  تُ"تََا ُُ ءُ   ی ای»هف کز به دن ِّا

نان داشاتن به آن یتف از اطمب   ا لذ یاز اندوه شاد... دل کندن از دن درون  پف  د ،یحفام عشاق ورز 
(. نگاشژ »اندوه ماده سیال  اسژ« در این جمله باعت شده اسژ 367/ حکمژ    البلاغهنهجاساژ« )

که جمله »درون  پف از اندوه شاد« در زبان تولید شاود. اصاولًا مفهوم پف و خالی شادن بی  از هف چیز  
شاود، در ی »دلم از غصاه پف شاد« در زبان بیان میکند. وقتی که جملهمکان را بفای انساان تداعی می

باا یاک مفهوم کااملًا محساااوس و عینی بفای ماا مفهوم  سااااازی واقع یاک مفهوم انتزاعی و ذهنی 
 گفدد.می

 ]اندوه ماده خوراکی است[ 3. نام نگاشت 2-3

نَمَ"د:ییفمایف اندوه بف جسام میدرباره تأث  یحواف  عل َْ عُ الا صَا َُ تَ 
َْ   ی م ی»اندوه خوردن ن  " الا

این اساااژ که انساااان تا می تواند غم و   (. منبور امام143حکمژ/البلاغهنهجاساااژ « )  یف یاز پ
البته انکار نمی توان کفد اسباب غم و اندوه م تلف    .خود راه ندهد و از آثار سوء آن بپفهیزد اندوه را به

اساژ و ب شای از آن قابل اجتناب نیساژا گاه مفبوط به مساائل دینی و مرنوی اساژ که انساان به هف  
گفژ:  حال با آن دساژ به گفیبان خواهد بود. حتی در حدیت مرفویی از ابن عباس می خوانیم که می

تَ ... هیر آیه ای شاادیدتف و مشااکل تف از این آیه  مَنا
ُ
تا كَعَا أ َْ تَ نازل نشااد و از این رو   بف پیامبف )فَاسََا

ه و هنگامی که اصاحاب آن حواف  پفسایدند: ای رساول خدا! چفا به این زودی موهای شاما سفید شد
مَةُ آثار پیفی نمایان گشااته یفمود:   ََ  ا

ُى ةُ دُ َ الا بَتا یَّ َََ سااوره »هود« و »واقره« مفا پیف کفد«. گفته   »َ

شاده علژ همان دساتوری اساژ که خداوند به پیرمبفج درباره اساتقامژ در مقابل دشامنان سافسا ژ 
و کینه توز و بی رحم داده اساااژ. )و می دانیم ساااوره »هود« و »واقره« هف دو در مکه نازل شاااده در 

سااا اژ از طفف مشااافکاان در یشاااار بود و گفتاه اناد: ساااوره »هود« براد از ویاا     زماانی کاه پیاامبف
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را احاطه کفده   »ابوطالب« و »خدیجاه« نازل شاااد که امواج غم و اندوه از هف ساااو قلاب پا  پیاامبف
 .بود(

تف بفای نگاشااژ »اندوه ماده خوراکی اسااژ« در این ساا ن، مفهوم انتزاعی غم را بهتف و آسااان
خوردن در زبان روزمفه به صاااور  عادی و مرمول بیاان  کناد. اگفچه اندوه و غصاااهبفای ما تداعی می

دار شادن و اندوهگین شادن اساژ که به صاور  غم خوردن در شاود، ولی این تفکیب در اصال غممی
کاف و جانسون، استراره یده لیکند. به عقشود و همان مفهوم را بفای انسان تداعی میعنوان میزبان  

شااه و عمل را در بفگفیته اسااژ. نبام یروزمفه را، نه یقط عفصااه زبان، بلکه حوزه اند  یساافتاسااف زندگ 
بف اساتراره دارد   یاسااسااً مبتن  یتید، ماهینمایانساان، که بفاسااس آن یکف و عمل م هف روزه  یمفهوم

 (.1980کاف و جانسون:ی)ل
 ]غم و اندوه لباس است[ 4. نام نگاشت 2-4

َ ؛ ََ ا َِ الا بََ أَ َ  لَجَلا ُِّءا مَنَ الا تََََََا اسََََا ف و رو  یانساااان حزن و خوف را مثال دو لبااس ز   یرنی  فََ

(. نگااشاااژ »غم و 87دهاد )خطباه /  یخود قفار م  یف و خوف را لبااس رو یپوشاااد. حزن را لبااس ز یم
ف و یگفدد که جمله »انساان حزن و خوف را مثل دو لباس ز اندوه لباس اساژ« در این خطبه باعت می

بفخوردار    یمفهوم  یها از ذاتکاف و جانساون اساترارهیا  لیپوشاد« در زبان شاکل گیفد. بنابف نبف یرو م
به   یو ذهنی وجود و هسااات  یان ب   انتزاعیا  هفروزه ما کاربفد دارند و در  و بیهساااتند، در تجفب

شااه در یطف  بشااف یقیقژ ر که در حنیبا ا  یمفهوم یهاشااود. اسااترارهله آنها بفای ما تداعی مییوساا 
جوامع    یشاوند، اما به شاد  از نبام یفهنگیجاد آنها میمشاتف  انساآنها سابب ا  یدارند و سااختار ذهن

هماه  نیروناد؛ باا ایباه کاار م  یمتفااوت  یهاام تلف باه گوناه  یهاااز آنهاا در یفهنام  یفناد و بفخیگ یف میتاأث
 .شودیهاسژ، ساخته ماستراره یار یکه حاصل در  و تجفبه به    ییهاه استنباطیبشف بف پا  یزندگ 

 ]اندوه ماده است[ 5.  نام نگاشت 2-5
َ« َ ارَدَاتَ  یفمایدمی  در نامه خود به یفزندج امام حساان   حوااف  علی اُ اَ عَ نَ اِ : " ا

لَِ الا  ََا نَ َ  حُس با َََّ مَءَائَتَ الص َِ عُ مَ  ُْ ارَ"لَِ مَلِا لَنََ   یَْ یالا ََ مَ  ََا ص َْ »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی   الا

  (. نگاشاژ »اندوه ماده اساژ« در این سا ن مفهوم دورکفدن 31یقین از خود دور سااز...« )همان، نامه  
(  1987لیکااف )  کناد.سااااازی میای عینی بفای بشاااف تاداعی و مفهومغم و انادوه را همچون مااده

های تصاویفی به طور مساتقیم به واساطه تجفبیا   کند که مفاهیم ساط  پایه و طفحوارهاساتدلال می
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جا  دهند. در اینها تجفبه یوااایی ما را شااکل میشااوند و به عبارتی، این طفحوارهجساامی در  می
ها هساااتناد که مفااهیم ذهنی را شاااکال  کناد خود همین طفحوارهگذارد و ادعا میلیکااف پا را یفاتف می

حساااب  یهمیم چیزی دارای سااااختار انتزاعی اساااژ، آن را بف دارد زمانی که میدهند و بیان میمی
 (.  1395کنیم )لیکاف،  های تصویفی در  میطفحواره

اسَ حَ  َُّ ةَتُ ال عا
َ
تا عَلَ ی" ةُتا أ ُْ  ُ ََ عا

َ
مَثَتَ َ  أ تا لَََََ ُْ لَعَ

َ
ةح مَلِا َ رَائَتَ َ  أ احَلَةٍ "یََ َُ مَ  اُ »خویشاااوندان   تَ عَ

زدایند و به کنند و اوااطفاب و ناراحتی او را میتفین گفوهی هسااتند که از او حمایژ میانسااان بزرگ
(. نگاشاژ »غم 23/ خطبه    البلاغهنهجتفین مفدم هساتند« )ها نسابژ به او پفعاطفههنگام مصایبژ

زدایناد« را در زباان تولیاد  ی »و اواااطفاب و نااراحتی او را میتواناد جملاهمااده اساااژ« در این خطباه می
رو هساتیم.  گوییم چیزی را پا  کنیم، در واقع با یک شایء و جسام عینی روبهکند. در زبان وقتی می

شاود. در این نگاشاژ ر زبان بفای گفدو خا ،  چف  و زنم  اساتفاده میاصاولًا زدودن و پا  کفدن د
 ای یفض شده که قابل پا  شدن اسژ.  اندوه و ناراحتی ماده

 ]غم ماده مخربی است[ 6. نام نگاشت 2-6
نَ فَ  صَََََّ ََ تُلَ  ى" مَلِا  اِ لَ ا مَعََ "  ىالا تو َْ الا شاااود « »آن کز کاه  در عمال کوتااهی کناد، دچاار انادوه می  ََِ

 (.127/ حکمژ   البلاغهنهج)
شه ما یقط شااامل مووااوعا   یم حاکم بف اندی( بف این باورند که مفاه1980کاف و جانسون )یل 

فد.  یگ یااز دربفمیااا  آن را نین جزئیتااف پاایتاااده یپاا   یحتاا شود، بلکه اعمال روزماافه مااا و ینم ییکف 
  ی م ذهن ین مفاهیف ایفاد را همیترامل ما با سااا  یساااختار ادراکا ، نحوه مفاوده ما در جهان و چگونگ

کند و یفا میمان اا  روزمفهیف واقریدر ترف  یاسااسا   یما نقشا   ین، نبام مفهومیدهند. بنابفایشاکل م
مان  ها و اعمال روزانهدن، تجفبهیشیم کااه نحوه اندیف یااد بپااذیم، باین ادعا را قبول کناا یا  یاگف درست
توانیم نگاشژ »غم  ماده م فبی  اسژ« اند. بف همین اساس اسژ که میمفتبط با استراره  یموووعات

 گیفد.در زبان شکل می
 ]غم میوه است[ 7. نام نگاشت 2-7

ةح لَ  أا لَكُ أَ غُصَََّ
َ
لَ أ با ََ ةَ  صَََ ُ نا ادَرَ الا َِ ٍِ ی" عَةََ«  الَ

َِ »پی  از آن که یفصااژ از   ُِ "یصَََ تسَ كُلَ 
 (.31/ نامه    البلاغهنهجها استفاده کن« )دسژ بفود و اندوه به بار آورد، از یفصژ
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نگاشاژ »غم میوه اساژ« در این سا ن جمله »پی  از آن که یفصاژ از دساژ بفود و اندوه به  
(، مفاهیم  1980کند. بنابف نبفیه مراصااف اسااتراره )لیکاف و جانسااون،  تولید میبار آورد«  را در زبان 

ها در سااط  زبان انتزاعی بیشااتف دارای ساااختی اسااتراری هسااتند و گاهی ممکن اسااژ این اسااتراره
آشاکار نشاوند، اما به هف حال بف مفاهیم حاکم هساتند و اساتراره در مرنای شاناختی آن، کمکی بفای 

 در  مفاهیم انتزاعی اسژ.  
 ]غم ماده خطرناک است[ 8. نام نگاشت 2-8

نَ" با مَءَائَتَ الصَََّ َِ عُ مَ  ُْ َ« َ ارَدَاتَ الا اُ اَ عَ نَ اِ »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی یقین از   " ا
(. نگاشاژ »غم ماده خطفنا  اساژ« در این  سا ن باعت شاده  31/ نامه    البلاغهنهجخود دور سااز« )

که جمله »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی یقین از خود دور ساااز« در زبان شااکل بگیفد. وقتی  
رو هساتیم که مجبوریم  شاود، اصاولًا با شایء، حیوان یا انساان خطفناکی روبهواژه »دورکفدن « بیان می

ای عینی و ملموس در نبف گفیته  گیفیم و دور شااویم. در این نگاشااژ، غم و اندوه مادهاز آن یاصااله ب
 بایسژ از آن دوری کفد.  ساس اسژ که میتواند به انسان آسیب بفساند؛ بف همین اشده که می

 ]شادی کفاره گناهان است[ 9. نام نگاشت 2-9
اُ َ  ُْ َ  َ  التَّ عَلا ةُ الا اثََ غََ َِ امَی 

مَةََ ُُ فَ الا َْ ارَاتَ الَ نُ فَ"ی"مَلِا كَ ََّ عَكا »از کفاّاره گنااهاان بزرگ،    سُ عَلَِ الا
(. نگاشااژ 24/ حکمژ    البلاغهنهجدگان اسااژ« )یبژ دیدن، و شاااد کفدن مصاا یاد مفدم رساا یبه یف 

اد  ی»شااادی کفاره گناهان اسااژ« در این  ساا ن باعت شااده که جمله »از کفّاره گناهان بزرگ، به یف 
دگان اسااژ« در زبان شااکل بگیفد. وقتی واژه »شاااد کفدن «  یبژ دیدن، و شاااد کفدن مصاا یمفدم رساا 

بیان می شاود، نشاان دهنده این می باشاد که جایگاه شااد کفدن دیگفان به عنوان یک ابزار از اهمیژ  
 بفای کفاره گناهان گفدد.تواند جایگزینی  بالایی بفخودار اسژ و از همین جهژ می

 ]شادی پیامد اعمال صالح است[ 10. نام نگاشت 2-10
تَ فَ ت"فَیَ  لا َُ لَ مَا 

ضََ فا
َ
اُ   ىكُلِا أ َ« مَلِا دُ سََ

َ ااُ غَ یَُ ا َََ  ا 
َ
ٍٍ أ

َّْ لُ یُ لَ ُِ  ا  یاَ  
َ
لٍ ]َ [ أ َِ ا

َِ َ ااُ  اِ
َِ  
ی َ  لَكَلِا ٍُ

حا  ؛ َ  لا یَِ تَ َ  ةَعََ« فَ یااُ حَو  ُ َ« عَلَى مَا خَلَّ ا سََ
َ
تَ َ  أ ما مَّ ََ عَا  َِ نُ رَُ   تَ"یكُلِا سَُ عَ ا مَ الا ما َِ زی  ی»بفای چ عَا 

ا  یدن به لذّ  ها،  یا، رسا یز نزد تو در دنین چیاندوهنا  اساژ که هفگز به دساژ ن واهد آورد. پز بهتف 
ا زنده کفدن حق باشاد. تنها به توشاه ای که  یانتقام گفیتن نباشاد، بلکه هدف تو خاموج کفدن باطل،  

  یفسااتادی خشاانود باج، و بف آنچه به جای می گذاری حسااف  خور، و همّژ و تلاج خود را یاز پ
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(. نگاشااژ » شااادی پیامد اعمال صااال  اسااژ« در  66/ نامه   البلاغهنهجبفای پز از مفگ قفار ده« )
دن به لذّ  ها « در زبان شاکل  یا، رسا یز نزد تو در دنین چیاین  سا ن باعت شاده که جمله » پز بهتف 

 بگیفد.  در اینجا شادی خود مرلولی از علژ اصلی که یفستادن اعمال صال  به آن دنیا می باشد.
 ]شادی موجود زنده است[  11. نام نگاشت 2-11

خَااُ " بَیَاَی تَكُ أُ النَّ اتُوَ حَلَوَ الا مَ لَضََ اُ ةُ؛ َ  عَ ََ َ نا ی لَكُ أُ الا ٍَ مَّ
ََو اةَى ال َُ مَ لَ اُ ها  ی»چون سا ت " عَ

  و شااادی یفا رسااد«  یبلا تنم گفدد آسااا یهاگاه که حلقهد و آنید آی  پدیژ رسااد، گشااایبه نها
 (.351البلاغه/ حکمژ )نهج

  ی هاگاه که حلقهشود که جمله »آندر این جا نیز نگاشژ »شادی موجود زنده اسژ« موجب می
  و شااادی یفا رسااد« در زبان شااکل گیفد و گویشااور بتواند آن را بیان کفده،  یآسااا بلا تنم گفدد،

تواند  حفکژ  دیگفان هم آن را  به راحتی بفهمند. در این جا شااادی  موجودی اسااژ که به راحتی می
کم  به مکانی بفسااند؛ یرنی  شاادی که در یواای انتزاعی قابل  کند و همچون شایء قابل حفکژ کم

 ای  متصور شده که قادر اسژ حفکژ کند.نند  مادهلمز نیسژ، به ما
عَلا ةَتَّ ت : "دییفمایم   یحواااف  عل لَِ  دَمَی لَا لَِّا اِ َْ تا مَکَ  لَّ لَکَ عَلَى  تلَتا   ى ا

ا
َْ تأ مَکَ الَّ   ى  ا

أا  َِ تُ 
َُّ لَاکَی فَإَ

َ
ما أ تُ فَ تکُ مَلِا عُعُنَک  تََ تَ اللا

ا
کَ"یأ ََ

نَحا َِ امده را بف امفوز   ییفزند آدم! اندوه روز ن  ی»ا  تَ 
البلاغاه  تو را خواهاد رساااااناد« )نهج  یخاداوناد روز   ده از عمف تو بااشااااد،یا فا اگف روز  نفسااا یفزا، ز یم
آید تا بتوانیم جمله »اندوه روز  وجود میبف همین اسااس نگاشاژ »اندوه شایء اساژ« به(.  267حکمژ/
(، مطالره  196:  1987فزا« در زبان تولید شااود. به عقیده لیکاف و کووکسااز )یامده را بف امفوز  مین

دهد که این جمله به صاور  تصاادیی خلق نشاده اساژ و باید از  این عبار  و رابطه میان آن نشاان می
مند و هدیدار پیفوی کنند که بیشااتف ساااختاری اسااتراری و مجازی دارند. از آن جا که  ی نبامساااختار 

آورد، در نتیجاه باایاد  احسااااس غم، اثفا  ییزیولوژیکی تقفیبااً یکساااانی را میاان انساااآنهاا باه وجود می
بی  مشاابهی نیز در رابطه با ییزیولوژی احسااس غم وجود داشاته باشادکه بفاسااس آن والگوهای کم

توان یهمید چه زمانی شا ص غمگین اساژ و یا قادر اساژ غم خود را پنهان کند. در زبان یارسای  می
های مفهومی،  گیفد. با اساتفاده از اساترارهجمله »غمی بف غمم ایزوده شاد« بف همین اسااس شاکل می

در زبان کند.  ساااازی میها و تصاااورا  ذهنی را به صاااور  اجزا و مواد ملموس مفهومذهن ما پدیده
کنیم کاه »غم تماام وجودم را یفا گفیتاه اساااژ«، در حقیقاژ »غم« را طوری در  روزمفه، وقتی بیاان می
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جا، در   ای قادر خواهد بود که جساام ما را در بفبگیفد. در اینکنیم که همچون مادهذهن تصااور می
های انسااانی صااور  گفیته اسااژ. در حقیقژ نوعی  مفهوم انتزاعی »غم«، از طفیق ارتباط با ویژگی

 شود.ای پدید آمده که بفاساس آن امفی انتزاعی به راحتی در  میرابطه تنا ف میان حوزه
 . نتیجه3

های امور عاطفی مبدأ احساااس غم و شااادی در  ها و حوزهاین نوشااتار با هدف مرفیی نگاشااژ
ی لیکاف و جانساون، یک حوزه  البلاغه ، نوشاته شاده اساژ. بفاسااس اساتراره مفهومی در نبفیهنهج

  ی ها دگاهی، بفخلاف دیشااود. نبفیۀ اسااتراره مفهوممفهومی بفاساااس حوزه مفهومی دیگف تبیین می
انساان جساتجو    یدرباری اساتراره، حوزه کار و نفوذ آن را نه در ساط  زبان، بلکه در عمق ریتارها  یسانت

هاا و جوامع م تلف، ذهن و در یفهنام  یریتاار   یکل  یایفاد از الگوهاا  یف یکناد و باا اعتقااد باه اثفپاذیم
هاای مترادد  از میاان حوزه  .کنادیف آن قلماداد میهاا را در انساااان تحاژ تاأثدهیا روناد شااانااخاژ و در  پاد

های مفهومی »غم« و »شاادی« را در این متن مذهبی  البلاغه ، محقق اساترارهمرنایی و عاطفی نهج
واژی غم و شاادی و متفادیا     256های انجام شاده در این کتاب،  در بفرسای کهمورد بفرسای قفار داده 

های مبدأ شایء،  باشاند. حوزهها از اساتراره مفهومی بفخوردار میآن یایژ شاد که تردادی از این واژه
ی م فب، متنا ف  ی خوراکی، گودال، لباس، مادی ساایال ، موجود زنده و مادهماده، گفدوخا ، ماده

های  های حاصاال شااده دراین زمینه، اکثفاً از شاامار حوزهوزهبا حوزی  مقصااد غم و شااادی هسااتند. ح
عینی و محسااوساای هسااتند که به طور مرمول بفای انسااان قابل در  و دریایژ هسااتند. اصااولًا  

مندی با یکدیگف  شاوند؛ بلکه به شاکل نبامهای اساتراری به صاور  جدا از یکدیگف  اهف نمینگاشاژ
دهد که این نو  اساتراره، متن  های مفهومی حوزی غم و شاادی نشاان میدر ارتباطند. مطالرۀ اساتراره

 های جدید منجف خواهد شد.ها با یکدیگف به خلق استرارهکفده، یفاخوانی استراره  یادرا ز 
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اساژ. در این ترفیف  [Mind] ی علمی ذهنمطالره [Cognitive Science] علوم شاناختیااااا   4
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